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 تو اگر همان ديروز

 آوردى‌ات را مى‌هاى كوچك‌آمدى دست‌مى

 گويم‌نمىاش ‌رفتم به دنبالِ نام‌نمى

 و من وقتى كه بيدار شدم دير بود

 

 زد‌او اگر پشت خط كمى لبخند مى

 خوابيدم‌گرفتم من مى‌روزِ تعطيل را مى

 شوم‌من اما همين روزها بيدار مى

 

 شد؟‌من اگر من بودم چه مى

 !كه آفتاب نيمى از اتاقِ مرا گرفته است

 هايم را بگويم،‌بيا خواب

 .رفته استام صبح ‌و روزى كه بيدار شده
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 براى تنفس‌پاگردى 

 كشيدم‌من اما سيگار مى

 پاگردى براى تبسم

 شدم‌من اما دود مى

 

 :داخل

 جايى كه بنشينم اصلاً كجا پيداست

 :بيرون

 شود‌ها دود مى‌ها و شاخه‌برگ

 هاست‌نام تو بر تمام درخت

 

 صبحِ فرداى زود

 !آيد ها‌بوى تازه مى

 خورم‌من اما سيب مى
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 ترين گرسنه‌گنجشك

 هراس از مترسك برفى را

 .گويد‌به دودكش مى

 بخارىِ ما خاموش

 و دودكشِ همسايه

 .ستونِ ديگر  

 

 ها‌پايين

 دهان ‌ميانِ بخارِ

 و دود سيگار

 تمايز نيست       

 و گنجشك،

 .همچنان گرسنه    

 

 خورشيد

 تواند‌نمى

 هاى خيابان را ‌يخ

 .به آسمان ببرد  

 روى زمين

 گنجشك 

 .تر از همچنان‌گرسنه  

 

 ها‌ماشين

 اند‌شبه پير شده‌يك

 روند و‌چنين كه آهسته مى‌اين

 شنوند‌نمى

 .خواهشِ مسافران را     

. ها كمى از خونِ گرسنه‌و حالا سطحِ يخ
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 ست‌در من نيرويى

 تو آغاز شوم؟ ‌از كجاى

 !هايت عريان كن‌گوش

 

 تاريكى شكافتن

 رسيدن ها به شانه‌دست

 .كه دو هزار چشم در پشت ديوار

 

 رد باد

 هاى بيش از پيش،‌در تقويم

 چنين عميق،‌گونه رد باد اين‌و چه

 ...ست‌جا كه در من نيرويى‌تا همين

 

 ها با دلت به تندى‌رنگ

 چنان بخواب‌ديگر آن

 كه تمامِ نيروى من آب شدن را

 تاك...شمارد‌تيك مى...ساعت به سوى انتها

 

 هايمان‌نفستب در 

 جيوه در كدام خون

 يا من در كدام نيرويى كه آب

 .و به دريايى كه تويى جارى
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 پيانو خواهم خريد

 يى به سويت فرستاده بودم‌ها نامه‌و پيش از اين

 

 زنند‌در مى

 جوابِ نامه است

 چيزى كه انتظارش نداشتم

 

 به شهرِ تو

 گذشتيم‌از عرض خيابان كه مى

 خوشا رفتن

 ...خواسته بودىكه تو 

 .تا گم شدن   

 

 گشايم‌پاكت را كه مى

 .ى من‌هاى نامه‌پر از پاره

 و با من آهنگ پيانو

 .از همين فردا  
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 سياه بخوان...بخوان

 كوه در متن و

 مه در حاشيه

 

 تر بخوان‌سياه

 افتد‌كه صدايش به خاك مى

 گسترد‌و تصويرش در قارقار مى

 ست‌مه فرصتى

 نديدنِ كوهتا   

 

 زنم‌ورق مى

 گسلد‌قارقار از حاشيه مى

 صداها پنهان

 تصويرها مبهم

 

 رسد‌سياهى به نقطه مى

 متن در كوه

 حاشيه در مه

 بست نيست؟‌كدام از غارها بن

 

 طبقه با كتاب

 ها در پرواز‌حرف

 ها سياه‌نقطه

 :و متن در حاشيه

 .اند‌ها كلاغ شده‌تشنگى
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 بادآورده خواهم شدهاى ‌تر از دانه‌خيس

 ترين لباسِ مرا بياور‌بارانى

 كه من تا نه چندان دور

 هاى خاك خواهم شتافت‌به تماشايىِ لب

 شود؟‌هاى باران سبز مى‌و كدام از دانه

 

 بتوفدسان كه تا فردا باد ‌اما اين

 لايه آب خواهد كرد‌زمين را لايه

 

 خاك ‌هاى‌از دانه در ميانِ لب

 ى مورچهها‌به خاك در ميانِ لب

 آيم‌هاى باد كه مى‌تا مورچه در ميانِ لب

 هاى بادآورده خواهم شد‌تر از لايه‌خيس

 

 بعدها كه بگذرم من از نه چندان دور

 اگر بگو كه زيرِ باران بماند زمين

 تر از باد؟‌كشم خيس‌كجاها چنين كه دست مى
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 دانم؟‌كه نمى...براى چندمين 

 هم ايستاديم؟ دانم آن چندمين كه با‌نمى

 آمدند‌آمدند و مى‌ها تا به يك قدمى مى‌رنگ

 شناختم‌تو را پيشِ راه رفتن مى‌صداى 

 ها به من آموختى‌و اين تو بودى كه شماره

 

 هايش را در مه گم كرده است،‌ستاره، شب

 .هايش را‌و شب، ستاره

 

 ديشب خواب را كنارى گذاشتم

 !من ببين‌هاى ‌اين من و اين انگشت

 ها را كنارى گذاشتم‌ها نبودند و لحظه‌ستاره

 ...هايم كه بود‌شد انگشت‌و هر چه شماره تمام مى

 

 اما ستاره، ريشه در آسمان دارد

 ستاره، ريشه در مه دارد

 و ستاره، ريشه در شب دارد

 

 آسمان خبرى سنگين از مه داشت

 تو را نديدم‌ديگر صداى 

 يك قدمى پيدا نبود
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 –ى من باران است ‌كه لهجه –درست 

 جايى نبودن نيست‌اما جرمِ من اين

 ام،‌جا رسيده‌حالا كه به اين

 رسانَد‌ميز و صندلى يعنى مرا به تو مى

 

 جاهاى شهر‌در اين

 ليوانى كه به زنجير باشد، نيست

 آورند‌جا كه تشنگى از دريا مى‌اين

 دهند‌بار بوييدن پول مى‌ها براى يك‌به گل

 

 جاى شهر‌ايندر 

 گل در يك ليوان، روى ميز

 ما، يك نى‌هاى ‌و در هر كدام از ليوان

 

 ام‌جايم رسيده‌حالا كه به اين

 بينم‌جا مى‌پول يعنى مرا در اين

 جا ليوان هر كس، جداست‌كه در اين

 

 من اگر تو را بار ديگر پيدا نكردم،

 –ى من باران است ‌كه لهجه –درست 

 نبودن نيستجايى ‌اما جرمِ من اين

 گل چه كار؟ ‌نى را با ليوانِ

 .ام كه ليوان هر كس جداست‌شهر فهميده‌جاى ‌در اين
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 بايد رفت! تنومند ‌هاى‌درخت

 !درهاى رنگ شده

 !رس‌هاى در دست‌زنگ

 بايد بروم

 

 اما من كه خسته نيستم...هم يك درخت لاغر‌اين

 روم‌مى

 

 ديك نبو‌در راه، تمامىِ درها ديدم و هيچ

 كو؟...رسيد‌درى كه دستم به زنگ آن نمى

 اما درخت لاغر كجاست؟...هم خستگى‌اين

 نيست...درى كه رنگ آن ضد زنگ بود

 

 جا يك درخت نبود؟‌اين -

 !نه! درخت؟ -

 ام؟‌قَدر خسته‌پس چرا من اين -

 تان خوب است؟‌شما حال -

 من؟ -

 

 كنم‌ى او را پيدا نمى‌من خانه

 شناختم‌نمىهم از اول كه من 

 جا آمدم‌با مادرم بود كه اين

 .گم شده است...اش بپرسم او را‌و از ديروزها كه نشانى
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 تو را ‌هاى‌و حريرترينِ حرف

 ها شنيده بود‌ديروزترين از اين

 خوابيد‌گرفت و مى‌او حتا سرش بر سنگ، مى

 

 !هايش را‌دست

 سنگ است؟‌بينى چه بى‌مى

 

 يادم رفت بگويم كه آمدى

 ها تعبير شود‌كه خوابِ فرش‌آن‌بى  و

 آرام گرفتى و خوابيدى

 

 رود‌اش مى‌حالا نه دست

 نه سنگ دارد

 ها گفتى‌همين ديروز كه حرف

 شود‌ها كلوخ مى‌گونه حرف‌نگفتى چه

 

 ولى يادت باشد

 ها بزنيم‌جا كه آمدى سرى به سنگ‌اين
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 ها چنان آويخته بودند‌پرده

 نخواهد بودكه گويى فردايى 

 ست‌ها ديوار سيمانى‌طرف‌و آن

 

 ها چنان ريخته بودند‌شيشه

 ...كه گفتى لبخند كسى

 

 من از سكوت تو فهميدم كه تويى

 گوشى را گذاشتم

 هاى دوباره فهميدم‌از زنگ

 برنداشتم

 

 !ها نيستى‌سوى سيم‌اى كه آن

 مرا صدا كن كه بشكنم

 رويند‌و تيرهاى سيمان هنوز مى
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 !هاى پر از سكه‌شهرى

 هاى او؟‌ماه كجا و شب

 شود‌كاوه در آهنگرخانه بزرگ مى‌هاى ‌كودكى

 !پر از شمشير‌هاى ‌و شما كولى

 هاى او؟‌روز كجا و شب

 

 نشيند‌پتكى بر آهنى سرد مى

 كاوه آواز كشتگانِ تو را خوانده است

 

 شوم‌هاى بر در بيدار مى‌با مشت

 رسند‌مىسر  –سوار بر سپيده  ها -‌كولى

 اند‌هنوز هم نخوابيده ها -‌گرسنه بر شانه مارها -

 روى؟‌بى كفش كجا مى! كاوه

 ست‌سرزمين من ببين كه شنيدنى‌رازهاى ! بيا
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 همه سرما‌ميان اين

 داند كجاست‌يى را نمى‌كه گندمى پرنده

 شود كه تو؟‌گونه فاش مى‌كس اين‌هيچ

 

 كجاهاى از هم گشوده را ‌انگشت

 ها همه پايين‌كه موهاى تو اين

 آيد‌تازه بوى نان مى‌و تازه

 

 به هم بسته‌هاى ‌نرده با انگشت

 ها همه غمگين‌كه لبخند تو اين

 آيد‌و بوى نانِ تازه مى

 

 يى كه ادامه را بگويد نيست‌پنجره

 !ولى گوش كن

 !شنوى گوش كن فقط‌كه بوى نان اگر كه مى
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 ميليون برگ،دويست و پنجاه 

 .و پانصد ستاره

 همين؟

 همه را كه من هم داشتم‌خبُ اين

 

 .اول كمى خودمان

 !نشد

 .رفتيم و هر چه كوه را صدا كرديم

 !كه نشد

 .آخر سر خودم

 !نشد كه نشد

 

 همين؟

 همه را كه من هم بلد بودم‌خبُ اين

 روى‌مستقيم كه مى! ببين

 رو‌صد قدم بعد روبه

 گونه برگردم؟‌باشى ولى من چهجا اگر همان كه ‌تو همان
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 خواهى و شيروانى؟‌كاج مى

 همه راه و ‌اين

 روى؟‌همه پله را كجا مى‌اين

 دست ما يكى در هست‌همين بغلْ

 !داخل شو

 

 جا خوب كه باريك شدم‌به همه

 چندين آجرِ ديوارِ مقابل خالى ‌جاى

 و قبلاً داخلِ تاريك

 نديدمترين حرف ديوارها را ‌خواندنى

 

 نديده بودم

 جا كف دستِ من است‌كه اين‌با اين

 نشناخت‌كسى دست خود را ولى 

 

 كاج پيدا بود

 سالِ جديد را ورق زدم

 پيدا شد ‌شيروانى
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 در حال و هواى سفر به فيروزآباد فارس

 

 ها‌ام به گردنه‌دست

 ام به خطر در گردش به راست‌چشم

 و در اين چندمين تونل

 تو بيدارم‌هاى ‌ياد حرفبا 

 

 دور...شهر من دور بود

 كوبم‌جا ولى هر درى كه مى‌اين

 بفرماييد

 همين نان و همين نمك

 بمانيد

 همين برنج و همين گُلِِ گوهرى

 

 صداى اردشير

 آتشكده‌هاى ‌لاى سنگ‌لابه

 »گور«ِ ‌و در شهر باستانى

 اند‌ها كه بيرونِ خاك مانده پوسيده‌چه استخوان

 كنيزكان نگاه‌ولى

 دانم كجا پنهان‌نمى‌پشت ديوارهاى 

 

 دهم‌دست مى» سروِ ناز«با 

 اين چشم من

 ها‌و اين هم كوه

 گيرم‌ها را كه مى‌رد پاى سنگ

 .ى تهران‌رسم خزانه‌ى خود مى‌نزديك خزانه
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 امروز اگر از من ولى براى شما
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 گذرم‌ها به مرگ مى‌از پل

 روزهاى سگىدر اين 

 ها‌از خيابان

 رسم ‌همه ميدان به مرگ مى‌و از اين

 

 شناسند‌هاى محله ديگر نام من مى‌مسافركش

 آيم‌جا مى‌دانند كه هر روز از چه اين‌مى

 :اين نيز داشته باشيد

 گذرند‌گونه مى‌مسافرهاى اين گذر همه اين

 

 نتيجه و با نانى در بغل‌باز بى

 نشينيم‌من با تو مى

 كنيم‌هاى هم سياه مى‌واژهمن با تو 

 رسيم‌از اين روزهاى سگى به مرگ مى

 گذاريم‌اش مثلاً زندگى مى‌و اسم

 

 در اين روزهاى سگى

 آمد‌كاش گرگى از دور مى

 رسيد ‌كاش با من سگى به مرگ مى
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 ثانيه يعنى پتك

 دانستم؟‌من اين را چه مى

 صداها در خيابان

 دهد ‌جا نيستى ببينى چه آزار مي‌صداها در اين

 دانستم؟‌دانم را چه مى‌و من اين نمى

 

 شكند‌جا فرو مى‌تو بر اين‌ها بى‌ثانيه

 دهم‌ام گوش مى‌گونه من شده‌تو اين‌و بى

 رود‌ها در سرم راه مى‌صداى ماشين

 كنم تو نيستى‌آيد اما نگاه مى‌صداى پا مى

 

 ها چه سنگين‌اين پتك

 دهد‌انستم اين شهرِِ پر از خيابان چه كارى دست من مىد‌كاش مى

  ها در سرم  ‌صداى ماشين

 دانستم اين روزِ قبل از تعطيلات را دور بيندازم‌كاش مى

 آيد     ‌صداى پا مى

 گونه خاموش كنم‌دانستم اين ساعت چه‌كاش مى

 .هر ثانيه... صداى پتك
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 اين شهر را كجا بنامم؟

 !كمك كنيد

 ام‌هاى سردردم از ياد برده‌من قرص

 اش نيست‌كسى عين خيال

 ها كه براى دردهاى من بود از كجا بياورم؟‌من قرص

 !كمك كنيد

 

 كند‌مردم كسى كمك نمى

 گاه جارو بزنم‌روى دانش‌هاى روبه‌فروشى‌من حاضرم از ميدان آزادى تا كتاب

 هايشان‌همه با شتاب در كيف و در دست

 مايلم عمارت منارجنبان برق بيندازمگذرند و من ‌مى

 ام‌شنود كه آماده‌مردم كسى نمى

 هاى تخت جمشيد را به دوش بكشم‌ام سنگ‌من آمده

 !ام مردم‌ها نياورده‌آرى قرص

 

 من اين شهر را كجا بنامم؟

 !كمك كنيد

 !دست كم يك قرص

 !ام يك قرصِ نان به من بدهيد‌گرسنه

 !كمك كنيد
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 ها؟‌خوانند يا پرنده‌ها مى‌رسد سكه‌مىبهار كه 

 تقويم را برو جلو

 يكى از همين روزهاى آينده انتخاب كن

 

 خوانند‌ها مى‌ها تو را قشنگ مثل پرنده‌سكه

 ست اولين مصراع پيدا شود‌كافى

 ها رديف كن ‌بعد قافيه

 ست پر از جيك جيك جيك‌ها مثل بهارى‌سكه: مثلاً بگو

 آفرين

 اضافه كن ها به همين‌حالا تكه

 

 ها دارى‌ها بگيرى تو فاصله‌هنوز تا صله

 ادامه بده

 ريزد‌ها چك چك بر دستانم مى‌سكه: مثلاً

 ست پر از جيك جيك جيك‌ها مثل بهارى‌چكه

 همين طور ادامه داشته باش

 ها را بردار‌فاصله

 ها را بردار‌فاصله را ول كن اصلاً صله
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 رسد‌شعرها چه زود به آخر مىاين روزهاى تو اما در اين 

 پرى‌ساعت به اين تاريكى از خواب مى

 شويى‌ها به آب مى‌خميازه

 كنند‌ها هنوز هم پارس مى‌خيابان! گوش كن

 زنى بيرون‌چيزى نخورده از خانه مى

 خانه را بدهى كه دير است خيلى دير‌دوى تا جواب صاحب‌مى

 

 زده تاولهاى مرا كه ‌ام ببين كفش‌س دويدههايم از ب‌كفش

 ...يى‌يى، ببخشيد سكه‌هاى من براى تكه‌و اين دويدن

 ! -ام ها‌حسابى قاطى كرده -

 يى نان ببرم پيش زن و بچه‌هاى من براى تكه‌و اين دويدن

 رسد‌كه خسته بنشينم و شعرى بگويم اين روزها چه زود به آخر مى

 

 گونه به دنبال شعر ‌اين

 دوى به دنبال نان‌و مى

 دهى ‌ها به دوستان خود قرض مى‌نان

 كنند ‌از تو و از شعر تو تعريف مى

 دانى‌و هيچ هم نمى

 رسد‌اين تو و اين شعرها چه زود به آخر مى

 

 

 

 

 

 

 



 

 هر روز اگر از من  ابوالفضل  پاشا
 

2
9

 

23 

 

 فروشد‌مردِ شهرستانى روزنامه مى

 ايم‌قرمز رسيده‌‌به چراغْ

 ترسم‌زند از چراغى كه سبز شود مى‌فرياد مى

 خرم‌مى

 روزنامه تا سالِ نو مانده است؟اش چند ‌همه

 خرم‌خواهد مى‌در فكرم زنم لباس مى

 !قرمز‌‌ها در فكرم كه باز هم چراغْ‌در فكرم زنم براى بچه

 كند‌زنِ كولى اسفند دود مى

 زنم‌روزنامه را ورق مى

 چيزى تا بهار نمانده است 

 خواهد‌ها لباس مى‌در فكرم زنم براى بچه

 آيد ‌‍‌بوى اسفند مى

 ! نبس كن ز

 ترسم‌زنم از بهارى كه سبز شود مى‌فرياد مى

 كند ‌زن اسفند را تمام مى

 آيد‌بهار مى
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 فقط سرد باشد

 كند، سياه‌رنگ آن بگو چه فرق مى

 و هواى تهرانِ ما چنان گرم است 

 چسبد‌بگو در اين هوا فقط نوشابه مى... كه رنگ آن

 

 شود زرد‌سبزها ببين چه زود مى

 ايم‌پشت اين چراغ گير افتادهحالا 

 شود‌رسد قرمز مى‌زردها ببين چه زود مى

 زنيم‌خريم و خود را باد مى‌روزنامه مى

 خبرهاى سردى در اين روزنامه خوابيده است

 

 خواهى بروى‌از خانه تا سرِ كار كه مى

 در اين تهرانِ پر از گرما

 شود‌دست كم سه چهار نوشابه از جيبِ تو خرج مى

 سرد باشد... كند ‌آن بگو چه فرق مىو رنگ 

 

 شود زرد‌سبزها ببين چه زود مى

 پشت اين چراغ، فصلى بر ما گذشته است

 شود‌رسد سياه مى‌زردها ببين چه زود مى
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 هاى پر از من‌كوچه‌اين شهر و اين كوچه پس

 زنم‌روم داد مى‌من مى

 هاى پر از زن‌اين شهر و اين خانه آن خانه

 ام زنم‌زنم كه نان ببرم براى بچه‌مىمن داد 

 

*** 

 ام‌يى براى شما بخريد آورده‌هاى تازه‌ظرف

 بيا ببر ظرف: زنم‌داد مى

 كند زنِ پاى تلويزيون‌درى باز نمى

 

 ام‌هاى ديگرى براى شما پز بدهيد آورده‌لباس

 زن بيا ببر: زنم‌داد مى

 كند زنِ گوشى به دست‌يى باز مى‌پنجره

 ماند‌پنجره مىرود باز ‌كنار مى

 

 زنم زن‌هاى ديگرى براى شما داد مى‌تازه

 كند زنِ تا ساعت ده روى تختخواب‌درى باز مى

 

*** 

 يى نيست‌چاره

 !شناسم اى زن‌من تو را مى

 خسته شدم

 !و من تو را اى من

 شناسم ايضاً ‌تو را مى
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 روى‌از خانه كه بيرون مى

 قدر منتظرت ايستاده است‌گرما چه

 آيد‌در خيابان مىبا تو 

 دارد از سرت‌دست برنمى

 نشيند‌آيد با تو در تاكسى مى‌مى

 

 !دست از سرم بردار

 دستمالِ من ببينيد ديگر جا براى خيس شود ندارد

 كس نگفت‌نگوييد كسى هيچ

 ! ريزد‌گونه از سر و كولم مى‌ببينيد عرق چه

 !دست از سرم برداريد

 

 آيد ‌با تو در خيابان مى

 !رويىچه گرماى پر 

 نشيند‌با تو در تاكسى مى

 !اين طرف هم كه دستگيره ندارد

 آيد‌با تو تا سرِ كار مى

 ها همچنان بسته است‌و شيشه

 

 ايم‌اگر ما يا شما به قدرى عرق ريخته

 و آبِ تهران كم شده است

 ، اشتباه چاپى نيست»كم«اين (

 )تواند گم شود‌ولى مى

 دهد‌كه آبِ تهران كفاف كولرها نمى

 

 !هاتان خراب‌شيشه

 روم كه هوا گرم است‌اگر از خانه بيرون مى

 !كولرهاتان بسته
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 كند‌گردى كه فرق نمى‌اگر به خانه برمى

 هاى كولر را بكش پايين‌شيشه

 خواهم آب بريزم‌توى آن مى

 هم اشتباه چاپى نيست» آن«و » آب«اين (

 :توانيد بخوانيد ‌ولى مى

 )بريزمخواهم آن ‌بكش پايين كه توى آب مى

 

 اين روزها اشتباه چاپى و غير چاپى ضياد شده

 فرض كن به جاى حوا ببينى فاطى را

 و گرما اگر از سرِ آدم دست برندارد

 كند‌طور قاطى مى‌آدم همين

 و من از قبل گفته باشم كه شايد هوا براى حوا هم گرم شود

 !كس نگفت‌ها اگر اشتباه چاپى نبود نگوييد كسى هيچ‌اين
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 گذرد‌ها از تو مى‌سال

 اى‌ات با خودت برده‌سايه

 گذرد‌ها از مى‌سال

 ات كنار‌اى براى ديگرى پرده‌رفته

 گذرد‌از مى

 رسد‌هات هم به گوش مى‌سگ‌حتا صداى توله

 .ها از تو‌‌و سال

 

 آمدى

 ندانستمات ‌درازتر از تو بود سايه

 نشستى

 نديدمداد ‌ات پر از گند مى‌سينى

 برخاستى

 نفهميدمات  ‌كشيد بينى‌زمين جارو مى

 رفتى

 گذرد گذشت‌از تو مى‌هاى ‌ها و سال‌سال

 نبودى

 

 گذارد كه بخوابم‌نمى

 گذارد‌ها دنبال كرده نمى‌ات سگ‌امشب سايه

 شوم‌به خوابم بلند مى

 برم‌ها به حياط مى‌ات به قول قديمى‌خودم با سايه

 .گيرم كه خوابم بگيرد به خوابم شايد‌مىگذرد آب ‌از تو مى‌هاى ‌روى سال
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 چنان به صداى پات شباهت دارى‌تو آن

 شناسم‌تفاوت ميان تو با خواهرت نمى

 

 بيا كنار

 رود تو نيستى‌كه مى‌آن

 رود‌كه مى‌ببين آن

 آيد بيا كنار‌هاش خون مى‌از رد پوتين

 

 تر‌بزرگ‌اى ‌تو از چادرت چنان شده

 نشسته استات ‌عرق بر زيبايى

 

 تر بيا كنار‌بيش

 گذرد تو نيستى‌كه مى‌آن

 گذرد‌كه مى‌ببين آن

 تر بيا‌گذارد، بيا بيش‌ردى از سياهىِ چادر به جا مى

 

 جا بگو كجا بنويسم‌حالا تو اين

 دو سطر با تو فرصت مانده است‌همين يكى 

 

 جا بمان‌همين

 كه بيرون است شايد تو نباشى‌آن

 كه بيرون‌ببين آن

 برَد‌از تو با صداى پا مى شباهتيتنها 

 جا كنار بيا‌همين
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 خندد‌كسى مى

 هايش زياد‌در همين شهرِ خانه

 .هاى او كوچك‌خانه ها درست مثل دست

 

 با من بيا

 در همين شهرِ ديوارهايش زياد

 .ديوارها درست مثل اندامِ او لاغر

 

 هنوز بايد بيا

 در همين شهرِ صداهايش زياد

 خندد‌صداى كسى مى صداها درست مثل

 

*** 

 اگر اين شهر را ادامه دهى

 خندد و‌كسى مى

 ى او بشنوى‌توانى صداى خنده‌مى

 

*** 

 خندد‌كنى مى‌به او كه فكر مى

 اين شهر ادامه دارد بيا

 

 خندد‌روى مى‌با او كه راه مى

 ادامه دارد هنوز

 

 خندد‌زنى مى‌با او كه حرف مى

 بيااين شعر ادامه دارد 
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 خندد‌كسى مى

 كنى‌لب هاى او مثلِ پاره مى

 خندد‌مى

 نوشى‌دندانِ او مثلِ مى

 خندد‌مى

 خندد‌زنى مى‌دوزى و حرف مى‌زبان به زبانِ او مى

 

*** 

 ادامه دارد بيا

 خندد‌روى مى‌هر چه مى

 كنى‌هر چه مى

 خندد‌زنى مى‌هر چه مى

 دهى‌اين را ادامه مى... خندد‌و تو باز هر چه مى

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 هر روز اگر از من  ابوالفضل  پاشا
 

3
8

 

30 

 

 خواهى بروى زود‌اى لطيف و مى‌آمده

 بنشين

 ى نوشتن‌خودكارِ من آماده

 و كاغذ پر از خط هاى زياد دارد

 ات داشت‌‌شود نگه‌اى زيبا و نمى‌آمده

 

 ريزد از تلفن‌زنگ مى

 خواهى‌گذارد از تو بدانم چه مى‌نمى

 خندى فرار كنى‌اى لطيف و مى‌آمده

 جا كمى بنشين‌اين

 ات داشت‌شود نگه‌نمى اى زيبا بخندى‌آمده

 

 يى كه تنها تو هستى‌ام با تو با كلمه‌نشسته

 خواهند‌آيند و كاغذ مى‌مى

 خرند‌و كاغذ پر از خط هاى زياد دارد نمى

 پرسند‌آيند و خودكار مى‌مى

 خواهد بنويسد‌رود كه تو را مى‌و دست من نمى

 

 اى ‌آمده

 مثل شعرى كه بيايد نتوانى شكارش كنى 

 روى‌مى

 ى كه آمد و اين صندلى را نخواست بنشيندمثل شعر

 ريزد‌و زنگ تلفن كه پر از زياد مى

 !اى شعرِ فرارى از دست من

 !خطاى اين كاغذ را زياد دارد بشمار
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 هاتان برده است‌باران، شما مرا به خانه

 شناسم‌ها نمى‌اين كوچه‌هاتان كجاى ‌خانه

 هاتان برده است‌و باران، شما همه را به خانه

 

 هاى طوسى‌پسرك با لباس

 پسرك با چترى به دست دارد

 شناسد‌پسرك را كسى نمى

 

 ايد‌تان چسبيده‌ها به پيراهن‌شما در اتاق

 بارد‌و بيرون مى

 .كنم كه باران‌بيرون نگاه مى

 

 هاى عابر‌كشى ‌آسفالت با خط

 گذرد با لباس كار‌مردى كه مى

 كند به آسفالت‌سيگار له مى

 

 بارانروي تختخوابِ شما 

 تان بر صندلى‌پيراهن

 و تو حتا را به تن ندارى

 نيست ‌زنم كسى‌ها قدم مى‌در خيابان

 هاتان برده است‌باران همه را به خانه
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 گردم و در شعرهاى من كجايى؟‌مى

 اى كه نباشى‌هاى من نبوده‌كه تو با دست‌و حيف اين

 يى اثرى رد پايى نمانده است‌من اما از تو نشانه

 

 ها رفتى خنديدى‌پابرهنه روى ماسه

 ها نشستى بخند‌پابرهنه روى ماسه

 ها خوابيدى بخواب‌خنديدى روى ماسه

 

 تو با آمدن به شعر من آتش دويده است

 ها كه به ظهر تابستان كجا بود؟‌و اين سايه

 لرزد‌عجيب كه دست من مى

 

 ها گذشت‌آب آمد و از ماسه

 واببخابيدن از تو باشد اى تماشاى من خو

 آب آمد و رد پاى تو را برد

 خنديدن از تو باشد اى تماشاى من بخند

 

 بينى‌مگر تو حال مرا مى

 لرزد‌عجيب كه دست من مى

 ها كه به لب دارى بگو‌و بايد اين

 

 آب آمد و از من گذشت

 تو در خواب بودى

 جا را برد‌آب آمد و همه

 اى؟‌گردم و در شعرهاى من كجا مانده‌من كه مى
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 شد براى تو چيزى بياورم‌چه روزها كه مى

 .نشستم ولى

 توانستم براى تو شعرى بگويم‌چه بارها كه مى

 ولى نياوردم

 .دهد اين چيزها مرا حالا‌و آزار مى

 

 سرم از ديگران درد گرفت

 به تو بد گفتم

 جا خالى بود‌هايم از همه‌دست

 تو بد شنيدى

 ها گره افتاد‌كارم از همين

 گويم‌يمهنوز بد به تو 

 

 زنم‌ورق مى

 گونه هيچ ندارد؟‌سطرهاى من چه

 كنم‌چه مى

 روزهاى من چرا سطرها سفيد كرده است؟

 

 همه من داد كشيدم بر سرت،‌با اين

 .به فكر من بودى

 كارى تو نخواستى كه ديدى از من،

 .فكر تو باز هم براى من بود

 دانم بهانه گرفتم،‌براى ندانم نمى

 من دارى هنوزتو فكرى كه داشتى براى 

 

 !شد ولى نشستم من‌چه روزها كه مى

 توانستم ولى نياوردم‌چه بارها كه مى

 !دهد ببين‌دهد مرا زار مى‌آزار مى
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 و ناراحتم از شعرى كه برايت نگفته ام

 زنم‌ورق مى

 بينى؟‌ام نمى‌سطرهاى من سفيد كرده پوشيده
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 خودم را از اين بالا پرت كنم پايينگويد ها بروم ‌شيطان كه مى

 كند براى تو‌ها كه سوسك از آن دل نمى‌اين خانه

 اين خوابِ راحت و بى درد سر براى من

 

 زن عجله دارد

 هايش را نشسته است‌ظرف

 

 گويد ها بروم بخوابم زير ِ ماشين‌كه مى

 عريض و طويل هم براى تو‌هاى ‌حتا خيابان

 حلوا براى منتر از هر چه ‌اين خوابِ شيرين

 

 زن چادرش به سر كرده است

 آيد از خانه‌بيرون مى

 

 موشى بخرم‌ها بروم داروخانه قرصى مرگ 

 هاى تماشا را دادم براى شما‌هاى پر از تازه‌اين مغازه

 شود براى من‌اين خواب كه آدم از آن بيدار نمى

 

 زن از خيابان گذشته است

 رود به مغازه‌مى

 

 شيطان چه بگويد ديگر؟

 ـ براى شما! ها قد و نيم قد ـ به جهنم‌اين اسكناس

 اين خواب هم براى من كه رفتم بخوابم

 

 شمارد‌ها مى‌زن سكه

 ها ‌ها  دوهزارى‌رسد به هزارى‌مى

. نشيند راحت‌جا مى‌آيد از مغازه همان‌و بيرون نمى
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 رو مانده است‌هاى تو بر پياده‌هنوز خاك از ته كفش

 لطفاً جلوتر نرويد

 گذرد‌رو مى‌زنى گاهى از پيادهجا ‌ناي

 زند او را‌شب و روز شوهرش هنوز كتك مى

 

 اش‌چيزى كه نگيرى

 شود پيداش كنى‌رود هيچ نمى‌مى

 

 خواهد بگردد بيفتد‌باد در كوچه دنبال تو مى

 اين كوچه را راست برويد

 جاش را ببينيد‌چسبد انگار همه‌باد به جايى كه مى

 شود‌كجا شهيد مى و يادتان برود نام كوچه از

 

 قدر كوچه در اين شهرها بگو كدام خانه؟‌چه

 اش بگو كدام كوچه بود؟‌يى كه نچسبيدم‌خانه

 

 كشى‌تنها كنار بخارى دراز مى

 اش‌شعرى به تو دست داده بود و كسى خواستى بخوانى

 ات برده است‌اى به ناز خواب‌دراز كشيده

 چه كنم بهتر كه من بروم در بزنم

 به من دست داد يا نه؟ شعريشايد كه 

 

 اش‌شعرى ننويسى

 .شود‌پرد هيچ نمى‌مى
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 همه روزها چه فرقى نيست؟‌بينِ امروز و اين

 كنى‌باز هم از مقابلِ عينك من عبور مى

 بگو مرا چه سود بمانَد خوب است؟

 گذارند‌ات همان استخوان كه لاى زخم مى‌ديدن

 مانَد؟‌ات مرا چه سود مى‌ديدن

 

 ست‌همه روزها يكى‌اينامروز و 

 .شود اين شعر را ادامه بياورم‌امروز هم نمى

 شكند،‌زنگ تلفن كه مى

 .شود اين شعر‌ات استخوان و امروز هم نمى‌ديدن

 ها ‌ات بريزم اگر براى سگ‌و ديدن

 رسم‌توانم بروم به گوشت مى‌مى

 

 همه روزهاست‌ى اين‌امروز هم ادامه

 كنند‌مي‌ها كه كوفت و زهرمار سؤال ‌آدم

 .شود اين شعر‌نه، نمى

 ات استخوان كه لاى زخم‌و ديدن

 !ها‌ريزم براى سگ‌همان بهتر كه مى

 

 شود‌خواهم اين شعر را ادامه بياورم نمى‌مى

 كند‌آيد و چيزى كه ندارم سؤال مى‌كسى مى

 !نپرسيد! بينم‌و من از عينكم چه مى

 

 اش مرا چه سود بمانَد خوب است؟‌از اين كه ندارم

 همه روزها براى سگ‌و اين استخوان

 !بينم‌از عينكم چه مى

 رسم‌كنم به گوشت مى‌پوست را پاره مى

. بينم ديگر نپرسيد‌و هيچ نمى
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 نويسم؟‌من از اين كاغذها مگر چه مى

 شويشان ببرد‌مرده

 كاغذ ‌هاى‌اين پاره

 كند‌جاى نگاه كردن به تو را پر نمى

 

 آيد سفيد‌ماشين به خيابان مى

 چنان هم گرم نيست‌ ‌‌بهشتى‌آفتابِ اردى

 شوند‌زنان با چادرهايشان سياه رد مى

 

 دارد‌ماشين همان يا جاى ديگرى نگه مى

 مانَد از ماشين‌دست تو بيرون مى

 كاغذ‌هاى ‌و اين پاره

 گذارم؟‌نگاه كردن به تو را كى كنار مى‌جاى 

 

 دانى چه كار كنى ‌تو نمى

 اند‌رفته ها به خواب كه چه سنگين‌سايه

 شود خودكار‌كنم اين كاغذ تمام نمى‌تو را نگاه مى

 دانم چه كار كنى‌نمى

 

 رود كه پنهان شود آفتاب‌مى

 و مردان از سرِ خستگى به خانه برگردند

 دهى‌شيشه را بالا و سرت را عقب مى

 !چه كار كنى

 روى‌ات ور مى‌ات به آينه با گونه‌با لب

 !دانى‌نمى
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 ام بود‌عكاسىكاش من دوربينِ 

 كند‌تو را پر نمى‌بهشتى چنان جاى ‌آفتابِ اردى

 يى از تو بردارم‌كه چهره‌كاش بلد بودم اين

 كند اين كاغذ‌جاى تو را چنان پر نمى‌ولى 

 

 !دانى‌نمى

 خوابى‌كشى مى‌ِ صندلى مى‌دستى

 نويسم‌ات كه بيايم كوتاه مى‌و من از ديدن

 !چه كار كنى
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 كشى تو از اين سلام؟‌خجالت نمى

 گذارد‌گاهى عبور تو ردى به جا نمى

 كنى‌گذرى مثل هميشه زيبا عبور مى‌و مى

 

 گذرد؟‌عمر من از چندمين مگر به زمستان مى

 شوم به همان رنگ آتش فقط‌كه گرم مى

 سوزد ندارم‌و ديگر طاقتم از آتش كه مى

 

 عبور تو بوى سلام

 كشى؟‌خجالت نمى

 به عبور تو گرممن سرم 

 !تف به روى تو

 گونه؟‌من دلم به سلام تو آيا گرم شود چه

 

 !و رنگ آتش كه تاكنون عجيب نبود اين هوا

 كند هيچ‌گيرد و ول نمى‌هر چيز كه مى

 دهى؟‌كشى سلام مى‌تو آيا خجالت از نمى

 و من از سلام و زهر مار بگويم چرا اصلا؟ً

 

 !عبور تو بوىِ اما خودمانيم

 روم من؟‌كشم از تند مى‌نمىخجالت 

 !ها زيبا... سلام

 كه قابل نيست‌اين

 .آيد كه جواب داده باشى نمانده است‌و چيزى از يادم مى

 

 

 



 

 هر روز اگر از من  ابوالفضل  پاشا
 

4
9

 

39 

 

 ات‌زيبايى

 ست‌ام آرى فقير شده‌در خانه

 شناسم‌و اين آشپزخانه من مى

 چيز را بسايى ‌كند همه‌تو سمباده مى‌هاى ‌دست

 نيز ات را‌ها و زيبايى‌ها لباس‌ظرف

 

 سالِ چند بهمن 

 ديدم‌به هر كس بدهكار بودم كه مى

 وقتى سراغِ تو پيش آمد

 خوردم‌يى نمى‌ها كه تشنه بودم و نوشابه‌من از جيب

 نشستم بدون بليت‌ها كه مى‌و از اتوبوس

 گويم آمدم‌دانى چه مى‌سراغِ تو مى

 

 خواهد‌شناسم كه پر از شستن مى‌اين خانه من مى

 دهد‌تو را پس نمىشويى و روزهاى ‌مى

 گيرى‌اين خانه پر از جارو به دست مى

 كنى‌روى تميز مى‌جاها كه قد كسى روى ميز مى

 مانَد‌برَد كجا نمى‌ات مى‌دانم اين زيبايى‌و سمباده نمى

 

 يى كه ندارم به ياد‌پيش از تو همين خانه

 تهران كه بيرون ‌هاى‌آورم از نقشه‌مى

 كوچكام كه تميز و ‌مانم از خانه‌مى

 گويم؟‌دانم آيا چه مى‌ات در آن مى‌و فقير است زيبايى
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 گذرد؟‌بهشت مى‌امروز بگو كه چندم از اردى

 و هوا خودمانيم تا چنين گرم نبوده است

 روم ببينم؟‌من چرا در همين به ياد كتاب مى

 

 زيرپوش من مگر اسفنج

 ريزد‌شود آب مى‌هاى آن مى‌فشارش بدهى عرق

 

 اشين، طولانىهاى م‌كرايه

 كتاب‌هاى ‌غرفه

 ست‌ها همه طولانى‌كه من گرسنه باشم اين‌و اين

 

 خواهم‌جز كتاب چيزهاى ديگرى نيز هم مى ‌البته من به

 !ات كجاست‌آقاىِ شما پس بگو كه نام

 ـ! ها را به ديروز نشان بدهى؟ ـ تشنه بودم‌مردى آب‌مثلاً مى

 

 اين گرما من اگر صبر كنم يك سال ديگر عرق بريزم در

 توانم از كتاب نخوانم به خواب؟‌كدام روز مى

 !من به پاى تماشا نشستيد‌و شما كه بى 

 .تان باد هر چه ديديد حرام‌حرام
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 گونه تو را بنامم؟‌دانم است و من چه‌نام تو وقتى كه من نمى

 كنى‌بار از خيابان كه عبور مى‌اول

 آيى و من كه با هر چه ندارم قبول؟‌مى

 همه طولانى؟‌از كجا بياورم كه اين شعريمن 

 !تر‌ات شايد از اين مشكل‌و ناميدن

 

 ام تو را كه؟‌مگر من چه ناميده

 توانم از كجا؟‌من كه شعرى چنين نمى

 كردم و چيزى كه بخواهى داشتم‌همه حرف گوش مى‌كاش اين

 گردى‌كه تو را بگيرم بنامم به همين فكرم كه برمى‌و اين

 

 خواهى‌كه با هر چه مىاى ‌برگشته

 آورى‌از كوچه از خيابانِ فرعى بهانه مى

 گيرى از قيمت شير مرغ‌و ايراد مى

 خواهى از جان آدميزاد كه من نتوانم تو را بنامم؟‌مگر چه مى

 

 توانم‌روى من بگيرم تو را نمى‌مى

 .توانستم‌كنم نمى‌توانم بنامم تو را هيچ كارى ‌و نمى
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 جوان اين باربرهاى

 .كه پير شوند‌چه بارها مانده تا اين

 جا سرِ ناصرخسرو‌اين

 روم پايين‌هاى مسجد شاه مى‌ابتداى پله

 نويسم‌ها از جلوخانِ مسجد بگير تا همين حالا كه من اين شعر مى‌فروش‌دست

 فروش و باربر‌هر كجا پر از دست

 روم با من بياييد‌و من وارد بازار مى

 

 رسند‌روند و بالا ولى نمى‌ن مىها كه پايي‌جا پله‌همه

 .ها‌ها كه دنبال پله‌و جنس

 اند‌جا كه باربرها نشسته‌جا مشترى كه دنبال جنس و همين بگير و بيا به آن‌همه

 شوند؟‌و من نديده بودم كسى چنين زود كه باربرها مگر پير نمى

 

 كند؟‌ها كسى چه تفاوت نمى‌باران بيايد و يا گرم كه باشد هوا براى اين

 ست‌ولى فكر من از جنس ديگرى

 ها‌ام به مغازه‌چيزهاى من نخريده

 !آيد‌جا كه باربر نمى‌دانم اصلاً چرا به اين‌و من نمى

 

 روم بالا‌فروش مى‌هاى پر از دست‌از پله

 بروم دست بشويم از هر چيز... اكبرى‌چه االله

 تر‌كه غذافروشى هم از هر كجا در اين شلوغ

 ذا هم به دوشِ باربرو ديگر اين ديگ پر از غ

 مانَد؟‌بار بر زمين چرا نمى‌پرسم اين بارها كه اين‌مى

 .الااالله‌شود كه بميرد در اين لااله‌و باربر چنين خسته مگر پير نمى
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 پيازى‌ام به رنگ پوست‌ده گلبرگ ديده

 دارى‌مفاعلن قدم فعلاتن كه برمى

 آيى بيا‌اش هم كه چه موزون مى‌ادامه

 كه بيايى قدم كه بردارى كه عبور كنى خياباناين و هر گاه از 

 شود آشناست اصلاً‌هاى من مى‌هاى تو با چشم‌رو با قدم‌اين پياده

 

 !ها‌شيطان بگو بروم ليس بزنم ببوسم 

 !هاى تو‌اين اگر هم بگويند اين

پيازى‌زيبا و ده ريز و درشت به رنگ پوست 

 گويم‌دانند منظور از اين كجاست مى‌هاى من كه مى‌رو با چشم‌و پياده

 

 دارند‌رو قدم برمى‌خرند و در اين پياده‌ها نمى‌خيلى

 رسند‌ها ولى به پاى تو اصلاً نمى‌خرند خيلى‌كه مى

 دارى‌هاى من قدم كه برمى‌قدم بردار و با چشم

 !هاى تو‌اين اگر هم بگويند اين

پوست پيازى‌زيبا و ده رنگ! 
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 زمستانى چنين من از دردهيچ 

 كنم‌ناله مى

 

 گيرد‌مريض باشى و سرما سراغ تو مى

 ام‌جاى من پير شده‌كنم من از همه ‌درد مى

 

 گذرد‌درد به اين زمستانِ من چه خوش مى

 كنى بدتر‌هاى ديگر گمان مى‌اين مريضى از مريضى

 كند تو را؟‌مگر كدام زمستان تحمل نمى

 

*** 

 بخواهم برومهر شب به خانه تا كه 

 پيرمردى كنار خيابان فقط به يك يا دو پتو خوابيده است

 خورم تكان‌اش چنان مى‌من از ديدن

 كه پير اگر شدم مثل من از فرط درد

 كند‌ناله مى

 

 گيرد‌مريض باشى و سرما سراغ تو مى

 بينم‌اش كه مى‌كند هر شب از ديدن‌ناله مى

 بلرزمكه ‌شوم چنان‌به جايش از فرط سرما مريض مى

 خوابم از فرط سرما‌فردا شبِ آن ولى همان كنار خيابان نمى

 كنم‌و هيچ زمستانى چنين من از درد ناله مى

 

*** 

 گيرد از تو‌مريض باشى و سرما سراغ ديگر نمى

 كند‌رسى به صبح كه سرما چنان در آغوش بگيرد تو را رها نمى‌ديشب كنار خيابان نمى

ماند ‌كسى كه زنده نمى خيابانز فرط سرما كنار و گرنه روزنامه را كه پيرمردى ا
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 زند به آن‌يى بدان كسى سر نمى‌ات به مغازه‌تنهايى

 اى‌تنها نشسته

 آيد‌عبور از اين خيابان به كجا مشترى نمى

 !خواهد از تو‌ها بينديش كه زن پول مى‌و من به اين

 

 نويسم اگر جاى خالى ببينى‌با كاغذى كه مى

 گذارم‌جا مى‌نبرمَ به آ‌شعر مى

 

 نشيند‌ها مى‌يى خاك بر شيشه‌من از خيابان به مغازه

 فروشد‌اش تنها پر از تار عنكبوت مى‌پيرمردى شبيه مغازه

 خرند‌ها كه پولى از شوهرشان به كيف چيزى نمى‌زن

 آيد‌شان مى‌گردند مشترى براى‌هاى زيبا كه مى‌ها به دنبال مغازه‌اين

 

 اى‌تو شعر خواندهتر از من اين روزها ‌اگر كم

 نويسم‌كاغذها منم تمام هر چه بخواهى پر از شعر دارم كه مى نگران

 

 خورد بخريم‌جا كنار مغازه بيا ببينيم و چيزى به درد مى‌اين

 گونه به داخل نگاه كرد‌توان چه‌هاى پر از خاك مى‌در حيرتم از شيشه

 جا كسى كه مشترى بايستد‌آيد اين‌نمى

 كند‌ست و خيابان نگاه نمىو پيرمردى آن داخل ا

 گونه‌توان چه‌هاى پر از خاك مى‌در حيرتم از شيشه

 كند تنهاست‌آيد او را نگاه نمى‌خورد كسى نمى‌و پيرمردى كه تكان نمى
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 ام بنويسم‌شعرى هوس كرده

 دهد كولر‌برق رفته است و هيچ به هال نمى

 كند ببين كه خاموش است‌مىهاش اين اتاق را خنك ‌تلويزيون هم كه برنامه

 شوم‌باز اين پنجره بايد از جا بلند مى

 

 كنم از پنجره‌بيرون نگاه مى

 يى باز كند‌يى در انتظارِ مغازه‌پسربچه

 به فكر لباسِ جديد كه آبغوره هم بايد بگيرد‌زنى 

 مردى عصبانى چرا اتوبوس دير كرده است

 

 شود‌مىدر اين گرما هوس كنى اگر بنويسى شعر همين 

 يادت بماند كه آب در تلويزيون بريز

 شود چنان تگرگ و با تابستان بزن به رگ‌خنك مى

 

 برقى‌عجب نعمتى نبود بى

 بنويسى نشد‌شعرى هوس كرده بودى 

 هاى زلف يار به ياد آر‌بيا شمع روشن كن و شب

 ... شايد كه شعر مثل برق آمد و اللهم صلى على محمد
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 پور‌محمدتقى صالح: ديا‌براى زنده

 

 اين ولى عجله كردم

 رسد‌و تو را من از دست دادم به گوش كسى نمى

 

 نشينم‌جا كه خالى مى‌در اين

 كنم‌آيد به ياد من كه هر چه از تو جمع مى‌مى

 باز هم منم به دنبال يكى ديگر

 شان كه ندارم‌اگر چه اصلاً جا براى

 

 داند اين عجله براى چه‌كس نمى‌هيچ

 روى هر بار‌براى همين تو از دست مىشايد 

 

 رسم‌شمارم از يك به كجا مى‌مى

 شود‌دانم از تو جمع مى‌ها كه چند نمى‌اين

 شان بنويسم سفيد نمانَد كاغذ؟‌روى كدام

 آيد اگر صبر كنم بهتر‌اين شعرها مى

 شان داشت‌شود نگاه‌كه نمى‌رود چنان‌وگرنه مى

 

 مرا صبر ديگرى باشد اگر

 نويسم‌مىيى ‌شعر تازه

 كنم‌مياين ولى عجله 

 توان؟‌كه با صبر ديگرى شعر جديدى مگر نمى

 .دهم‌و تو را من از دست مى
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 :ام‌براى دوست از دست رفته

 پور‌قيصر امين

 

 .ات پراكنده‌مردمان، كنار خانه

 چه خبر؟: رسد‌پرسد از راه مى‌كه هر كه مى

 .روند‌مىتو اما بخواب اين فصل را درختان به خواب 

 

 گذشت؟‌مگر چندمين بهار از تو مى

 مردمان چه پراكنده از هم بپرسند؟

 .اند‌ات زده‌اى كه عكس تو را بزرگ بر درِ خانه‌و تو خوابيده

 

 درختى كه تو بودى هميشه سبز،

 .رسم من‌تازه از راه مى

 درختى كه بودى هميشه خندان،

 !جا چه خبر‌پرسم از بگو كه همين‌مى

 هميشه بودى،درختى كه 

 .كنى كه من مجال شعر گفتنم نيست‌دانم اين روزها چرا براى رفتن انتخاب مى‌نمى

 

 اى‌خوابيده

 دهند‌ها عبور مى‌تو را به دست

 افتد پايين‌هاشان مى‌يكى با كركره‌ها يكى ‌مغازه

 !اى نيستى بپرسى چه خبر‌روى رفته‌و تو مى
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 براى شمافردا اگر از من ولى 
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 ام چرا پيچيد‌و من كه هيچ ندانسته

 چرا به خويش نگفتم كه تا كجا پيچيد؟

 

 شبيه مرگ، كسى را شناخت ـ من بودم ـ

 مرا ميان كفن، مشتى از مرا پيچيد

 

 ـ! گونه هيچ نگفتم؟ ـ كه هيچ يادم نيست‌چه

 گونه هيچ طنابى به دست و پا پيچيد؟‌چه

 

 شتابناك دويدمرا به دوش گرفت و 

 و در ميان همين شهرى از شما پيچيد

 

 كجاى شهر كه رفتيم، با كسى رفتيم

 كه من به خويش نگفتم كه تا كجا پيچيد

 

 من از كسى كه صدايى هميشه ساكت شد

 صدا پيچيد‌ام كه صداهاى بى‌شنيده

 

 شبيه مرگ و شبيه شبيه مرگ آمد

 ...و راه رفت و به دنبال راه ها پيچيد
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 كسى روى سنگ نيست‌بعد از تو نام هيچ

 روم به غروبى كه تنگ نيست‌من با تو مى

 

 كنم؟‌با اين كنارِ سنگ نشستن چه مى

 كسى زير سنگ نيست: اند‌جا نوشته‌اين

 

 برمَ‌هاى خودم را نمى‌گفتم كه دست

 هاى سرد، نشان از درنگ نيست‌اين عطسه

 

 ام؟‌ِ خود را نوشته‌اما كجا نشانى

 ه از غروب، كسى را به چنگ نيست؟يك تك

 

 با اين كنارِ خاك نشستن قبول كن

 اين پاى لنگ، هيچ همان پاى لنگ نيست

 

 روم‌روم به غروبى كه مى‌من با تو مى

 كسى روى سنگ نيست‌بعد از تو نام هيچ

 

 برَد‌ام و باد مى‌نام تو را نخوانده

 هرگز كسى نديده كه باران چه رنگ نيست
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 يى كه نيفتاده بود، كال نبود‌پرنده

 هاى درختان شبيه بال نبود‌و دست

 

 نشانى از پر سيمرغ را به من بخشيد

 كسى كه هيچ به دنبال موى زال نبود

 

 نشسته بودم و خود را هميشه يادم نيست

 هاى سال نبود ‌كه رد پاى تو در سال

 

 ها دادم؟‌گونه دست كسى را به تيغ‌چه

 خونِ من زلال نبود؟ ترين‌گونه سرخ‌چه

 

 مردم‌من از نمردن خود مدتى نمى

 جا كه احتمال نبود‌و من نبود در آن

 

 اگر براى نرفتن كفن نپوشيديم

 همه از رفتگان مجال نبود‌براى اين
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 در پى توجيه ديركرد خودش بود

 مرگ شبيه سكوت سرد خودش بود

 

 ى او زرد، مثل كاغذ كاهى‌چهره

 هاى زرد خودش بود‌از برگيى ‌شاخه

 

 ى خود داشت‌مرگ كه دستى به زير چانه

 ى نبرد خودش بود‌باز در انديشه

 

 مرد‌روى همين تختخواب بود كه مى

 گفت، فكر درد خودش بود‌هيچ نمى

 

 !اش كه خنده ندارد‌همه از مرده‌اين

 كه مرد خودش بود ـ‌حسرت زن داشت ـ بس

 

 ها بخراشد‌اش به سنگ‌رفت كه نام

 فت ـ كه او خود، دليل طرد خودش بود ـر
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 دل خود را چه كنم؟... جا كه دلم را‌من در اين

 ترين حاصل خود را چه كنم؟‌كمى از هيچ

 

 اش به درختان باشد‌‌يك نفر نيست كه نام

 طرف از اين دل خود را چه كنم؟‌مرگ در آن

 

 ست‌دستى از سوى كسى، سنگ ِ مرا آورده

 خاك نباشم، گل خود را چه كنم؟من در اين 

 

 شكل اين فكر چرا تا كفنم خشك شود؟

 اين سؤالى كه منم، مشكل خود را چه كنم؟

 

 ها يادم نيست‌باز هم بازترين پنجره

 كه اين گم نشوم، منزل خود را چه كنم؟‌بس

 

 پيچم‌مثل دريا كه به گرداب خودم مى

 رد پاى شبى از ساحل خود را چه كنم؟
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 ام را بخوان مشتاقِ هر شهرى كه عشق‌من كه نام

 روم پيدا كنم آفاقِ هر شهرى كه عشق‌مى

 

 بعد از اين شورِ مرا در مرگ من پيدا كنيد

 ى عشاقِ هر شهرى كه عشق‌نوازم گوشه‌مى

 

 جا آمدند‌باز هم مشتى شبح ديشب به اين

 اين من و اين ما و اين ميثاقِ هر شهرى كه عشق

 

 اند ‌م مرا در خود به دست آوردهها نا‌سنگ

 ثبتى از احوال در اوراقِ هر شهرى كه عشق

 

 ايم‌ها همسايه‌زير آوار قرون با مرگ

 بعد از اين طاقت ندارد طاقِ هر شهرى كه عشق

 

 ام‌ها فرداى خود را ديده‌از همين گهواره

 گور يعنى آخرين اتراقِ هر شهرى كه عشق
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 برى مرا ‌از من چه دردناك مرا مى

 برى مرا‌مرا مى! اى سنگ روى خاك

 

 با اين كفن كه مثل همين سنگ با من است

 !برى مرا‌با اين كفن، چه باك؟ ـ مرا مى

 

 ى هر چه خاك را ‌شُستى به خون من همه

 برى مرا‌هاى پاك مرا مى‌با دست

 

 !فرصت براى رفتن من؟ ـ وقت رفتن است

 برى مرا‌لاك، مرا مىقبل از همين ه

 

 شوم كه بيفتم به پاى مرگ‌من اشك مى

 برى مرا‌مرا مى! چاك‌اي چشم چاك

 

 ها، چه شد؟‌از آسمان به روى همين سنگ

 برى مرا‌تا كه مرا مى! ام تمام‌نام
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 لباس او ـ كفنى ـ مثل روز، روشن بود

 كسى به خواب من آمد ـ كه بود؟ ـ از من بود

 

 و كمى از نگاه او گم شدسكوت كرد 

 اش به رنگ رفتن بود‌هاى عميق‌و چشم

 

 كمى كه حرف نزد، من كمى نفهميدم

 هاىِ بگويد نداشت، الكن بود‌نشانه

 

 اش‌به او كه دست زدم مثل سرد بود تن

 همه آهن، شبيه آهن بود‌ميان اين

 

 كس نپرسيدم؟‌گونه رفت كه از هيچ‌چه

 ودنگفت كه از من نبود يا من ب‌كسى 

 

 :كه خواب، كمى دور شد به خود گفتم‌همين

 رفتم، كدام مدفن بود؟ كه كدام خانه
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 بگو نام تو چيست؟: كه بر سنگ نوشتند‌بس

 نام تو چيست؟: سنگ پيچيد صدايش به گلو

 

 نام ِ او حك شده بر سنگ، كمى آب بريز

 نام تو چيست؟: كه يك بار بپرسيم از او‌بل

 

 نام كسى بر سرِِ سنگهيچ معلوم نشد 

 نام تو كو؟ نام تو چيست؟: تا بپرسيم از او

 

 هر صدايى كه شنيديم صدايى كه نبود

 نام تو چيست؟... باز بگو... بگو!... يا شنيديم

 

 هر چه فرياد زدم در همه اين سنگستان

 نام تو چيست؟: در دلِ خاك چنين رفت فرو

 

 باد پيچيد و مرا برد به ايام قديم

 نام تو چيست؟: يچيد در اعماق سبوباده پ
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 منوچهر آتشى: ياد‌براى زنده

 

 چيزى نمانده ياد من اين بار ـ بعد مرگ ـ

 عشقِ مرا بيا و به ياد آر بعد مرگ

 

 يى؟ ـ بسته مانده است‌ام ـ كجاست پنجره‌چشم

 همه ديوار بعد مرگ؟‌گونه اين‌يعنى چه

 

 ـ... ست‌هميشگىزيبايى ِ تو را چه بگويم؟ ـ 

 اى گل بريز در قدم يار بعد مرگ

 

 امروزِِ من برابرِِ ديروزِ من گذشت

 ديدار ما حكايت ديدار بعد مرگ

 

 دهم‌وقتى كه با تمام زمين دست مى

 اين دست را بگير و نگه دار بعد مرگ
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